
ë  .بیــش از یک ســال از ورود کرونا به ایــران می گذرد
جامعه فرهنگی و هنری ما متأثر از پیامدهای شــیوع 

کروناست. این مدت بر شما چطور گذشت؟
بهمــن 98 وقتی تــازه صدای پای کرونا شــنیده 
شد، در خلوت پناهگاهم در رشت مشغول نوشتن 
بــودم، در فاصلــه تعطیلــی کلاس هــا و هیاهــوی 
جشــنواره بهتریــن کاری کــه می شــد کــرد، نوشــتن 
بــود. غروب هــا که نوشــتن تعطیل می شــد و وقت 
پیــاده روی و شــنیدن اخبار می رســید، هرگــز گمان 
نمی کــردم آنچه هــر روز از »ووهــان« چین گزارش 
و  قرنطینــه  آخرالزمانــی  تصویرهــای  و  می شــود 
ضدعفونی کردن معابر شــهری به دست مأموران 
روی پوشــیده با ماســک های ضدگاز و تن پوشیده با 
لباس های یک ســره نفوذناپذیر قرار اســت سرآغاز 
ماجرایی شود که این همه به درازا بکشد. بخصوص 
آنکــه چند روز بعد با بارش برف ســنگینی که همه 
راه ها را بســت و مردم را خانه نشــین کــرد و من هم 
ناچــار چنــد روز خانه نشــین شــدم، حــدس اش را 
نمــی زدم که این خانه نشــینی تمرینی اســت برای 
را  قضیــه  راســتش  طولانی تــر...  خانه نشــینی ای 
کوچک تــر از آن می دیدم که مابقــی جهان را درگیر 
کند... این خام اندیشی حتی بعد از زمزمه پیدا شدن 
نمونه های بیماران کرونایی در قم ادامه داشت. اگر 
بخواهــم صادق باشــم در اولین قرنطینــه روزهای 
نوروز، موقعی که به کمک شــبکه های اجتماعی از 
اوضاع عالم بخصوص اروپا باخبر می شدیم، هنوز 
گمان می کردم که سیســتم های بهداشــتی قادرند 
با این بگیر و ببندها قضیه را دو ســه ماهه مدیریت 
کنند. قرنطینه اول با همه مشکلاتش در سایه خوش 
طبعی مردم دنیا و گزارش های بامزه از نحوه گذران 
روزهای قرنطینه، بازکــردن پنجره های آپارتمان ها 
و رفتــن بــه بالکن هــا و آواز خوانــدن و رقصیــدن و 
خــوش باشــی های مرســوم برایم قابل تحمــل و از 
شــما چه پنهــان بامزه به نظر می رســید و از شــکوه 
دیگــران تعجــب می کردم. بعــد از قرنطینــه، تنها 
تفــاوت عمده ای که با پیش از همه گیری احســاس 
می کــردم، قطع رفت و آمدهــا و دورهمی ها بود که 
آن را هــم جوری توفیق اجباری می دانســتم. اخبار 
دیوانه بــار و آوار بهمــن توصیه های پزشــکی و وفور 
ارســال پیام های مربوط به کرونا از سوی پزشکان یا 
خود پزشک پنداران هم فقط حرصم را درمی آورد. 
غیر از این تفاوت عمده ای در سبک زندگی خانواده 
خودمــان احســاس نمی کــردم. چــون طبیعت کار 
نوشــتن بــا یــک جــور انــزوای خودخواســته همراه 
بــود کــه دیگر اعضای خانــواده هم از ســال ها پیش 
آن را پذیرفتــه و روابــط روزمره ما بر همین اســاس 
شــکل گرفته بود. بعد از پایان بهار 99 بود که ترس 
عمومــی را در قالب تردید دانشــجویان به برگزاری 
کلاس های عمومی حس کردم. با این همه تمهید 
ضدعفونی کردن کلاس هــا و رعایت فاصله گذاری 
هنوز امید بازگشــت به روزهای عادی تر را زنده نگه 
می داشــت. با وجود این، این گمــان در من تقویت 
شــده بــود که همه گیری به این زودی دســت از ســر 
دنیــا برنخواهد داشــت. موضوع برای ما که با ســوء 
مدیریــت مزمــن روبه رو هســتیم طبیعتــاً جدی تر 
بــود. اواخر بهار 99 بــود که دوباره کتــاب »طاعون« 
کامو را بازخوانی کردم و به سویه های عمیق تر تأثیر 
همه گیری در روان مردم، تأثیر فلسفی انزوا و سلطه 
یأس توجه کردم. نشــانه های اولیــه رکود اقتصادی 
سینما، بحران بیکاری، نگرانی دوستان و همکاران را 
متوجه تأثیرات پایدارتر همه گیری کرونا کرد! حتی 
خوش بینی عمومی _ بخصوص سیاستمداران_ در 
مورد احتمال اثرات گرم شدن هوا در فروکش کردن 
امواج همه گیری اعتمادی برنمی انگیخت. در پایان 
بهار 99 یقین پیدا کردم که بایــد خود را برای تداوم 

این وضعیت در دو سه سال آینده آماده کنیم.
ë  ،کرونا بــر تمام فعالیت های حوزه هــای اقتصادی

و...  هنــر  و  فرهنــگ  اقتصــاد  اجتماعــی،  سیاســی، 
تأثیر گذاشــته اســت. به نظر می رســد نویســندگی و 
فیلمنامه نویسی جزو فعالیت های فرهنگی است که 
از آسیب شیوع کرونا در امان باشد و اتفاقاً این دوران 
فرصت خوبی برای نوشتن و خلق کردن باشد. چقدر 
این تصور درســت اســت و نوشــتن در ایــن ایام چه 

تفاوتی با ایام پیش از کرونا دارد؟
اگرچــه در اعمــاق روح و روان نگــران فاجعــه 
کرونا بوده و هســتم و بخصوص اندوه درگذشــت 
بیماران و نامعلومی سرنوشت بازماندگان را درک 
می کنــم، امــا برخــی از پیامدهای ایــن همه گیری 
در حــوزه زندگی شــخصی خوشــایند بوده اســت. 
یکی از آنها تعطیلی جلســاتی اســت که با دلیل و 
بی دلیل برگزار می شد و زمان زیادی را می بلعید. 
وقفه ها و تعطیلی کلاس ها که وقت آزاد بیشتری 
را در اختیارم گذاشته قدر می دانم. این وقت آزاد را 
صرف خواندن کتاب های ناخوانده یا تازه و نوشتن 
پروژه های شــخصی می کنم. نوشــتن کارهایی که 
لابه لای نوشتن فیلمنامه هایی که حسب قرارداد 
باید می نوشــتم امکان پذیر نبود. شاید مهم ترین 
موهبــت کرونا را _اگر بتــوان آن را موهبت نامید_ 
تغییــر ضرباهنــگ زندگــی می دانــم. زندگــی در 
ایــن ســال ها هم پیونــد با تحــولات حــوزه فناوری 
بخصــوص فنــاوری دیجیتال شــتابی سرســام آور 
گرفتــه اســت. آنچه الان تازه اســت، ســاعتی بعد 
کهنــه به نظر می رســد. شــتاب ارزش آهســتگی و 
درک واقعی از زمان را نابوده کرده است. به گمان 
من کرونا ترمز این شتاب را کشیده و والایی درنگ 
و تأمــل را گوشــزد کرده اســت. اینکه یک ســاعت 
واقعــاً چقدر اســت و چقدر می تــوان در خلال آن 
زیست و کار کرد، موهبتی است که فقط در پرتو این 
بلای عالم گیر ممکن شده است. به همین قیاس 
دریافــت مجــدد ارزش زندگــی و موهبــت حیات 
امری اســت که به گمان، از عالم ادبیات و هنر سر 

برخواهد آورد.
ë  با شــیوع کرونا به خاطر تشــابه شــرایط، تعداد

زیــادی از فیلم های آخرالزمانی که درباره شــیوع 
ویــروس ســاخته شــده در ذهــن سینمادوســتان 
تداعی شد. علاوه بر آثار ســینمایی، موارد مشابه 
در ادبیــات داســتانی و نمایشنامه نویســی نشــان 
می دهــد که گویــا تــرس گرفتــار شــدن در چنین 
مهلکــه ای همیشــه بــا بشــریت بــوده اســت. با 
وجود این، جــای چنین مضامین و موضوعات و 
تخیل ســازی در این باره در ســینمای ایران خالی 
است. به نظر می رسد شــیوع کرونا فرصتی برای 

پرداختن به این مضامین ایجاد کند.
درطول یک سال گذشته فیلمنامه های متعددی 
دربــاره کرونــا خوانده ام. می دانیــد همان طور که در 
ادبیات سیاســی با واژه هایی مثل کاســبان تحریم و 
امثال اینها ســروکار داریم در حوزه سینما هم با این 
پدیــده رو به رو هســتیم. حتی اگر نباشــند مدیرانی 

که توجــه به چنیــن موج هایی را نشــانه هوشــیاری 
می دانند و فازخودشــیرینی تولید فوری فوتی فیلم 
و ســریال را درباره موج ها با جدیت دنبال می کنند، 
هستند کســانی که_حتی با نیت خیر_ در پی پاسخ 
هنری به موج ها، از جمله همه گیری کرونا هستند. 
از میان ســینماگران هــم آنها که دنبال ســفارش یا 
سفارش گیری هستند، این روزها مشغولند. به قول 

فیلم مانی حقیقی »کارگران مشغول کارند«.
ë  یــک تجربــه تاریخی تــازه می توانــد بــا ایده هایی

خلاقانه در تولیــد آثار فرهنگی همراه باشــد. کرونا از 
همین دســت تجربیات اســت کــه از فربگی حجم 
تأثیرات آن انتظــار می رود خوراکی تــازه برای تولید 
محتوا در عرصه سینما و فیلمنامه ایجاد کند. فارغ از 
مباحث عمیق که نیاز به زمان دارد و به آن خواهیم 
پرداخت آیا انتظار معقولی اســت که توقع داشــته 

باشــیم از جنبــه آگاهی ســازی، کرونا بازتــاب آنی در 
عرصه نمایش بخصوص تلویزیون داشته باشد؟ به 
جز ســریال »نون خ« و اخیراً »احضار« در هیچکدام 

از آثار تلویزیونی نشانه ای از شیوع کرونا دیده نشد؟
آگاه ســازی و آگاهی بخشــی درباره پدیــده ای که 
همه تا خرخره درگیر آن هستند، وظیفه برنامه های 
مســتندهای  تبلیغــی،  میان برنامه هــای  خبــری، 
آموزشــی ســبک، برنامه هــای زنــده، برنامه هــای 
گفت وگو محــور )تاک شــوها( و... اســت. فیلم های 
را  و...  همه گیــری  خطــر  دربــاره  ســینما  گذشــته 
بایــد بــا نگرانــی انســان_بخصوص_ از پدیده های 
دســت ســاخته خود مرتبط دانســت. اینکه مثلًا در 
آینــده آدمــی تا چه حــد در معرض خطــر »هوش 
مصنوعی« قرار خواهد داشت. پدیده ای که مخلوق 
انســان اســت، امــا بنــا بــه سرشــت و ماهیــت خود 

می توانــد علــم اســتقلال برداشــته و علیه خالقش 
شــورش کند. یا اینکه انســان تا چه حــد در معرض 
خطرهای ناشــی از نشــت ویروس ها و باکتری هایی 
قرار دارد که در آزمایشگاه های جنگ میکروبی تولید 
می شود. یا بدتر از آن انسان تا چه میزان با مخاطرات 
تقابــل شــرکت های چنــد ملیتــی روبه روســت کــه 
حاضرند به خاطر فروش واکسنی که علیه ویروس 
خودســاخته، تولید کرده اند، ویروس عامل بیماری 
همه گیر را نشت دهند و فاجعه انسانی به بار آورند. 
البته که این مخاطرات واقعی اســت. در عین حال 
ساخت فیلم هایی با رویکرد فلسفی و روانشناختی 
در ایــن حــوزه _همانطــور کــه فرمودیــد_ نیازمنــد 
گذشــت زمــان و شــکل گیری تعامــلات قابل توجه 
است. این روزها بشر ضمن دست و پنجه نرم کردن 
با همه گیری، با فرایند آزمون و خطا در همه سطوح، 
اعم از امور مربوط به پیشگیری و درمان همه گیری 
یا ســویه های نظــری ماجرا روبه روســت. بنابراین تا 
پیدا کــردن راه حــل نمی تواند دربــاره کلیت پدیده 
اظهارنظــر قطعی کند. درســت مثل آنکــه فقط با 
مرگ کســی بتوان درباره کلیت هویت او اظهارنظر 
کرد. تا آن زمان ما در دوران تردید به ســر می بریم. 
حتی تردید در تردیدهای خود! اساســاً تردید کردن 
بــه معنــی بــه تعویــق انداختــن قضــاوت قطعی 
اســت. تا آن زمان می توان به ریش کســانی که اهل 
اظهارنظر قطعی در قاب تلویزیون هستند_و از این 
فرصت بادآورده در جهت تبدیل خود به چهره ای 
عمومی بهره برداری می کنند- کســانی که شتابزده 
در پی تولیدهای دم دستی در حوزه انواع رسانه های 

نمایشی هستند، مفصل خندید!
ë  با زیســت در ایام کرونا، اهمیت و تأثیرگذاری آثار

فرهنگی و هنری بیش از گذشــته درک شــد. با در نظر 
گرفتن این وجه تأثیرگذاری، به اعتقاد شما نیاز امروز 
مخاطب )ایــام کرونا( به چه مضامینی اســت؟ آیا 
باید به طنز به عنــوان پناهگاهی بــرای گریز از فضای 
رعب آور و سرخورده امروز فکر کرد یا این که معتقدید 
متن های رئال بــرای نشــان دادن واقعیت ها نجات 

دهنده است؟
از نظر من اصالت با اثر »خوب« و »اســتاندارد« 
اســت. البته که ایام خانه نشــینی در همه جای دنیا 
تبعــات ناخوشــایندی مثــل بالارفتــن مشــاجره ها 
و بخصــوص  نــزاع خانگــی، خشــونت خانگــی  و 
افســردگی داشــته، قطع ارتباط بــا طبیعت، حبس 
شــدن_عمدتاً_ در آپارتمان های کوچــک، دوری از 
ارتباطات فامیلی و دوســتانه ناسازگاری ها _و حتی 
آمــار خودکشــی_ را بالا برده، ولی لزومــاً دیدن طنز 
یا آثار کمدی جانشــین همه چیزهایی که از دســت 
داده ایم نمی شــود. طنز و کمدی حداکثر می توانند 
مثــل مخدرها و مکانیســم های دفاعــی روان عمل 
کننــد. درمــان نمی کننــد. مرهم می گذارند. نشــاط 
موقــت هر چنــد مفید اســت اما حریف افســردگی 
فکــری  به لحــاظ  کــه  آثــاری  نمی شــود.  عمیــق 
چالش برانگیز باشــند می توانند در کنار کمدی های 
نشــاط آور و طنزهای عمیقِ حال خوب کن، ترکیب 

بهتری باشند.
ë  پیش بینی تان راجع به نوع برخورد سینمای ایران

بــا چنیــن تجربیاتی چیســت؟ آیــا کرونــا همچون 
دیگر پدیده هــای اجتماعی بازتابی آنی بر ســینمای 
ایــران خواهــد داشــت و احتمــالاً در یکــی دو ســال 
آینده بــا حجم زیــاد آثــاری مواجه خواهیم شــد که 
به صورت ســطحی از این ماجــرا تأثیــر گرفته اند و با 
نگاه ژورنالیستی عاری از هنر به این ماجرا پرداخته اند 
یا اینکــه می توان به مطرح شــدن بحث های عمیق 
فلسفی، سیاسی و اخلاقی امید بست؟ یا اینکه اساساً 
چــون فیلمنامه نویــس و کارگردان تصمیــم گیرنده 
اصلی نیستند و تولیدات ســینما توسط تهیه کننده و 
سرمایه گذاری هدایت می شــود که عموماً بی بهره از 

خلاقیت است نمی توان چنین توقعی داشت؟
همانطــور که قبلًا عرض کردم، حتماً ســینمای 
ایران هم تحت تأثیر تبعات همه گیری در ســطوح 
متفاوتــی بــه بازتــاب این پدیــده خواهــد پرداخت. 
ســینماگرانی که در حوزه سینمای بدنه کار می کنند 
یقیناً به وجوه ســرگرم کننده تر و پیش پاافتاده تر این 
تبعات خواهند پرداخت. ســینماگرانی که فقط در 
چارچــوب تأمین معــاش فیلم نمی ســازند، بلکه 
اندیشه ورزی و تولید اثر هنری برای آنها در اولویت 
است قاعدتاً به جنبه های عام تر و هستی شناسانه تر 
نظــر خواهنــد کــرد. در چارچــوب نــوع اول، البتــه 
تهیه کنندگان تأثیرگذارتر هســتند و در ســاخت نوع 
دوم، تأثیرگــذاری بــا فیلمنامه نویــس و کارگــردان 

است.
ë  تغییر نوع نگاه و تفکــر آدم ها در این دوره خاص به

جهان، انسانیت فارغ از مرزبندی ها، اهمیت زندگی، 
مباحث فلسفی، سیاســی و اخلاقی و... موضوعاتی 
است که انتظار می رود به خلوت فیلمنامه نویس ها 
هم راه پیدا کند و فیلم هــای ماندگاری که بحث های 
عمیــق ایــن دوران را مطــرح می کنند بیشــتر شــود. 
ســاخت آثار مانــدگار در این باره بــه چه مؤلفه هایی 

نیاز دارد؟
 هیچکس نمی تواند پیشــاپیش تصمیم بگیرد 
که می خواهد اثر ماندگاری خلق کند؛ ماندگاری آثار 
بیش از هر چیز به اصالت درونمایه اثر وابسته است. 
یعنــی به احســاس معنایی کــه در اعماق داســتان 
جریان دارد. انتخاب درونمایه امر ناخودآگاه است. 
درونمایه به عبــارت دیگر عصــاره و معنای زندگی 
هنرمند است. اگر زندگی او واجد معنایی باشد این 
معنا حتماً بــه اثرش راه خواهد یافــت. در غیر این 
صورت خیــر. انتخاب خودآگاه درونمایه هم ارزش 
اثــر هنــری را تا ســطح بیانیــه و مانیفســت کاهش 
خواهد داد و آن را صرفاً به موضوعی برای استفاده 
ابــزاری بــدل خواهــد کــرد. بنابرایــن اصلی تریــن 
مؤلفــه مانــدگاری اثر خلــق درونمایه قابــل اعتنا و 
جهان شــمول اســت کــه در اعماق جــان هنرمند و 

جهان بینی او نهفته است.

 یکشنبه   5 اردیبهشت 1400 
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سینمای ایران و فقدان ژانر فاجعه

ت
ش

دا
اد

ی

فرهاد توحیدی از نوشتن در ایام کرونا و بازتاب آن در فیلمنامه نویسی گفته است

ارزش زندگی از عالم ادبیات و هنر 
سر برخواهد آورد
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 بازتاب همه گیری کرونا در آثار فرهنگی 
به زمان نیاز دارد

یک نفس عمیق

بیماری های اپیدمی بی ســابقه نیســتند اما 
عموماً به یــک منطقه یــا جغرافیا محدود 
می شــدند. شــاید بــرای اولین بار باشــد که 
سراســر جهــان به چنیــن فاجعــه ای مبتلا 
شــده  اســت بنابراین نباید براحتــی از آن 
گذشــت. تجلی همه گیری کرونــا را به طور 
جهــان  تئاتــر  و  ادبیــات  ســینما،  در  حتــم 
خواهیــم دیــد. اگر مــا انســان های زنده ای 
هســتیم طبعاً حــس درونی مــان را بعدها 
روی کاغــذ خواهیم آورد و جلــوی دوربین 
یــا روی صحنــه خواهیم بــرد. بایــد تجربه 
درونی این دوران را به نســل های بعدی که 
چنیــن تجربه ای  نداشــتند، منتقــل کنیم. 
امــا از الان خیلی زود اســت اگــر بخواهیم 
در  کرونــا  بشــری  فاجعــه  بازتــاب  منتظــر 
ســینما یا دیگرعرصه های فرهنگ باشــیم. 
پرداختن به عمق مســأله و تبعات هراس و 
وحشــتی که جهان تجربه کرد نیاز به زمان 
دارد. اول باید از زیر ســایه شــر این ویروس 
بیــرون بیاییــم و آن وقــت ببینیــم که این 
دوره در ســینما و ادبیات مــان چــه بازتابی 
تجربیاتی  چنیــن  البتــه  داشــت.  خواهــد 
ســینما  تاریــخ  در  وحشــت(  و  )هــراس 
فاشیســم  دوران  مثــل  نیســت  بی ســابقه 
هیتلــری که به شــکل روشــنی در ســینمای 
در»  نمونــه  به عنــوان  و  آلمــان  وحشــت 
نوسفراتو، سمفونی وحشت« یا برخی آثار 
فریتس لانگ تجلی پیدا کرد. بر این اساس 
نمی شــود توقع داشــت که بسرعت شاهد 
بازتاب وقایع امروز در آثار فرهنگی باشیم. 
اگرچــه ممکــن اســت آدم هــای فرصــت 
طلــب در حــد اشــاره و در قالــب دیالوگ 
از کرونــا بگویند امــا اینهــا بازتاب های آنی 
اســت و ارزش مانــدگاری و هنــری نــدارد. 
من امیدوارم ســینماگرانی که درباره کرونا 
فیلم می سازند به این مسائل توجه داشته 
باشند که همه گیری این ویروس با جهان و 
بخصوص کشورمان چه کرد، به رابطه این 
بیمــاری با سیســتم و حکومــت بپردازند و 
تأثیــر آن بر روح و روان آدمی را مورد توجه 

قرار دهند.
 آنچــه مهم اســت و بعدها باید در ســینما 
جلوه پیدا کند تلاطم روح و روان انسان ها 
و وضعیــت مردم ایران اســت؛ مردمی که 
با وجــود آگاهــی از احتمال بــالای ابتلا به 
این بیماری برای قوت لایموت شان مجبور 
بودنــد در صف هــا بایســتند یــا در کوچــه و 
بــازار و مراکــز شــلوغ و پرخطــر رفت وآمد 
کنند. توقع این اســت تمام این مســائل به 
نوعی در آثار انســان های شــعورمند و آگاه 
به جامعه که دارای نگرش تحلیلی هستند 
متجلی شــود؛ اینکه چه کســانی می توانند 
ایــن فضــا را ترســیم کننــد بــه طــور حتــم 
فیلمنامه نویس هایــی که شاخک هایشــان 
فضــای  و  جامعــه  وضعیــت  بــه  نســبت 
اجتماعی امروز حســاس اســت و شــرایط 
جهــان را خــوب می شناســند می دانند که 
ملت ایران دو وحشت مضاعف را توأمان 
تجربــه می کند. وحشــت از جنگ و حمله 
نظامــی و بــه ســرانجام نرســیدن برجام و 
دیگــری کرونا. مــن نمی گویم یکه شــناس 
باشــیم و مثلًا فقــط از اصغر فرهــادی توقع 
چنین نگاه عمیق و دقیقی داشــته باشــیم. 
فیلمســازان  عهــده  از  امــر  ایــن  مســلماً 
جوان مان برمی آید به شرط آنکه شناخت 
را  ظاهــری  پوســته  ایــن  باشــند،  داشــته 
بشــکافند و به عمق برســند تا اثرشان برای 

سال ها ماندگار شود. 
همچنــان که جنــگ جهانی دوم بــه پایان 
رســیده اما هنوز فیلم »رم شــهر بی دفاع« 
روبرتو روســلینی جــزو شــاهکارهای تاریخ 
سینما محســوب می شــود. تمام فیلم های 
نئورئالیستی از شــاهکارهای سینما هستند 
چون بــه عمــق درد پرداخته انــد. در »دزد 
دوچرخــه« ویتوریــو دســیکا تمــام آنچــه 
فاقــه  و  فقــر  و  بیــکاری  و  رنــج  و  درد  از  را 
جنــگ ایجــاد شــد ، می تــوان دیــد. بایــد 
حــد  در  فیلمنامه نویســی 
و اندازه چــزاره زاواتینی 
داشــته باشــیم که بتواند 
و  بیمــاری  ایــن  تبعــات 
جامعــه  بــر  تأثیراتــش 
را نشــان بدهــد. برای 
این امر لازم اســت 
ســی  نشنا ا و ر
از  بدانــد، 
جامعه شناســی 
شناخت داشته 
نسبت  و  باشــد 
آگاه  تاریــخ  بــه 
به  مــن  و...  باشــد 
ایران  سینمای  آینده 
کرونــا  بــا  ارتبــاط  در 

امیدوارم.

سینما

محققان سفیدپوشــی که در آزمایشــگاه به دنبال راهــی برای از بیــن بردن یک 
ویــروس مرگبار هســتند؛ حتی اگر طرفــدار این دســت فیلم ها هم نباشــیم به 
خاطــر وفور فیلم های هالیــوودی در این باره، بارها به چنین تصویر آشــنایی در 
همیــن قاب تلویزیون خودمــان برخورده ایم اما پیــش از همه گیری کرونا حتی 
با دیدن »شــیوع« )Contagion( به کارگردانی اســتیون ســودربرگ که داستان 
شــیوع یک آنفلوانزای مرگبــار در جهان را روایت می کنــد آن را فیلمی تخیلی 
تصور می کردیم که خیلی با ملاک و معیارهای توسعه بهداشت جهانی جور در 
نمی آید. لحظه به لحظه این فیلم اما در ذهن مخاطب امروز بحران شیوع کرونا 
را تداعی می کند. حالا در تجربه عینی، شیوع کرونا مؤلفه های لازم برای ساخت 
فیلم هایی با موضوع همه گیری را در اختیار سینما قرار داده است. از انزوا و یأس 

و ســرخوردگی آدم ها تا حس وحشت و هیجان و... در آینده و البته پس از گذر از 
این بحران یا در قالب ملودرام هایی که آشکارا حس و حال این روزها را منعکس 
می کننــد، یا کمدی های عاشــقانه و فیلم های هیجانی جلوه و بــروز پیدا خواهد 
کرد. ســینمای ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. اینکه سینماگران ایرانی در 
تصویر این همه گیری روی چه موضوعاتی تمرکز خواهند کرد، آیا می توان انتظار 
داشت که مباحث عمیق فلسفی و روانشناسی مورد توجه فیلمنامه نویسان قرار 
بگیرد یا اینکه همچون اغلب موضوعات اجتماعی شاهد بازتاب آنی و سطحی 
این پدیده خواهیــم بود و... موضوعاتی اســت که با فرهاد توحیدی نویســنده 
فیلمنامه آثار سینمایی همچون »مربای شیرین«، »گاهی به آسمان نگاه کن«، 
»شهر موش ها2«، »پرونده هاوانا«، »پاداش سکوت« و... درباره آنها گفت وگو 
کرده ایم. او معتقد اســت دریافت مجدد ارزش زندگی و موهبت حیات امری 

است که به گمان، از عالم ادبیات و هنر سر برخواهد آورد.

احمدطالبینژاد
منتقدسینما

رضا صائمی
منتقد سینما

کشــور ما ســرزمین بلاخیزی اســت ،چه بلایای طبیعی مثل ســیل و 
زلزلــه چــه بلایــای اجتماعی و انســانی مثل آمــار بــالای تصادفات و 
تلفــات جانی آن، ســقوط هواپیما، آتش ســوزی و... ،ضمــن اینکه به 
این موارد باید برخی بیماری هــای واگیردار را هم اضافه کرد. بحران 
کرونا و آســیب های گسترده انسانی آن از آخرین نمونه های مصداق 
فاجعه در کشــور است که البته ابعاد جهانی داشته. حالا پرسش این 
اســت که چرا ژانر یا ســینمای فاجعه در کشــور ما به نسبت این همه 
بلایا و فجایعی که شاهد هستیم شکل نگرفته یا بسیار کمرنگ است؛ 
با شــیوع ویروس کرونا در ایران و اپیدمی شــدن آن در سطح جامعه 
و بالطبــع پیامدهــای روانی و ترس اجتماعی برســاخته آن، بار دیگر 
سینمای فاجعه و مؤلفه ها و ویژگی های آن در کنار اهمیت و جایگاه 
آن درصنعــت ســینما و تأثیــرات اجتماعــی آن بر مخاطــب دربین 
سینماگران و برخی رسانه های سینمایی مطرح شد؛ اینکه آیا می توان 
از فاجعــه بــه معنای ژانریِ آن که ســاختار فرمیــک خاصی را طلب 
می کنــد حرف زد ،یا نه مناقشــه ای اســت کــه باید به  جــای آن مورد 
بحــث قــرار داد، اما چه آن را به مثابه یــک ژانر بدانیم یا نه، با تعداد 
زیــادی ازفیلم هایی مواجه هســتیم که دســت کم در شــکل مضمون 
و شــخصیت پردازی و روایــت یــک فاجعه یــا بحران واجد ســنخیت 
در ســاختار و بیان ســینمایی اســت و می توان آنها را در ذیل سینمای 
فاجعــه، تعریــف و طبقه بندی کرد؛ ســینمایی که یــک بلای طبیعی 
یــا انســانی و اجتماعی، بســیاری از مردم و طبیعــت را نابود می کند، 
بــرای مثال ســیل یا زلزله یا وقــوع جنگ اتمی یا شــیوع یک بیماری 
و رخدادهایــی مثل آتش ســوزی های مهیــب، یا یک ســانحه هوایی. 
معمولاً تمرکز این فیلم ها روی فاجعه و به تصویر کشیدن آنهاست 

و شــخصیت های قصه در تلاش و مبارزه و مقاومت 
بــرای بقــا و نجــات خــود از آن فاجعــه هســتند. 

مؤلفه هــای بصری و دراماتیــک این فیلم ها به 
ژانر اکشــن و علمی – تخیلی هم نزدیک اســت 
و چه بســا ترکیبی از آنهاســت و حتــی برخی آن 

را زیرمجموعــه همیــن ژانرها می داننــد. این آثار 
معمــولاً واجد کاراکترهای زیاد و خطوط داســتانی 

متعــددی هســتند که بر محور تــلاش آنها برای 
از فاجعــه صورت بنــدی می شــود،  رهایــی 

همچنین عده ای از این فیلم ها به عنوان 
فیلم هــای آخرالزمانی یــاد می کنند که 
قصه هــای آن دربــاره پایــان دنیاســت؛ 

انسانیت و اخلاق به طور کامل از بین رفته و بازماندگان حادثه  درگیر 
تبعات فاجعه هستند.

اما پرســش این یادداشــت این اســت که چرا ســینمای ایــران کمتر 
بــه ســراغ ژانر فاجعه رفتــه و فیلم های ایرانی بــا محوریت یک فاجعه 
یــا بحران عمومی یا کم اســت ،یا اصــلًا وجود ندارد؛ درحالــی که ایران 
کشــوری بلا خیز و پر ازحوادث و بحران های طبیعی و اجتماعی اســت 
که هر کدام از آنها می تواند دستمایه ساخت فیلم سینمایی قرار بگیرد، 
مثــلًا درباره زلزله بم، تنهــا یک فیلم »بیدار شــو آرزو« کیانوش عیاری 
وجود دارد که آن هم پس از سیزده سال درسینمای هنر و تجربه اکران 
محــدود شــد، یا درباره آتش ســوزی و ســقوط ســاختمان پلاســکو، تنها 
یک فیلم» چهارراه اســتانبول«مصطفی کیایی وجود دارد که به شــکل 
غیر مســتقیم به آن پرداخته اســت،گرچه بخشی از این کم کاری به کم 
بضاعتی سینمای ما از حیث تکنیکی و فنی یا کمبود بودجه برمی گردد، 
ضمــن اینکه ســاخت فیلم هایــی در ژانر فاجعه نیازمنــد حمایت های 
مالــی و فنــی نهادهــا و ســازمان های فرهنگــی دولتی هســتند و تأمین 
مخــارج آنها از پس تهیــه کنندگان یا ســرمایه گذاران خصوصی برنمی 
آید. اکنون تجربه کرونا ظرفیت خوبی اســت تا فیلم هایی از این دســت 
تولید شــود؛ فیلم هایــی که دیگر تخیلی نیســت هم ریشــه در واقعیت 
دارد و هم به یک تجربه مشترک جمعی بدل شده است، ضمن اینکه 
لازم نیســت که حتماً یک بیگ پروداکشــن ساخته شود. ابعاد انسانی و 
عاطفی و اجتماعی کرونا سرشــار از قصه ها و غصه هایی است که کافی 
اســت در یک فیلمنامه خوب ترسیم شــود؛عنصر تخیل و خیالپردازی 
خلاقانه می تواند میانجی خلق یک قصه جذاب و حتی متفکرانه درباره 
کرونا و ابعاد و پیامدهای آن شود و قطعاً به  دلیل ابتلای آن در جامعه 
می توانــد مخاطــب را جــذب کند. از ســوی دیگر ســینمای ایــران باید 
رســالت تاریخی خود را نســبت به این واقعه بزرگ و هولناک تاریخی 
انجام دهد. نســل آینده و در واقع مخاطبان فردای ســینمای ایران در 
جست  و  جوی بحران کرونا و رخدادهای آن در سینمای ایران هستند، 
اما هنوز دســتان ســینمای ایران در این باره خالی اســت؛ فارغ از همه 
اینها موضوعی مثل کرونا و فاجعه انسانی و اقتصادی و اجتماعی آن 
سوژه مناسبی برای تولید یک فیلم اثر گذار است، اما به  نظر می رسد 
مشــکل کار در این مسائل سخت افزاری نیست ،بلکه 
بیشــتر به سیاستگذاری های سینمایی برمی گردد؛ 
به سیاست هایی که ساختن فیلم درباره حوادث 
و فجایع را مصداقی از ســیاه نمایی می داند! 
باید برای ترسیم فاجعه در سینمای ایران 
ابتــدا تصویــر فاجعه آمیــز از ســینما در 

ذهن برخی ها پاک شود.


